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سپـــیده دم

 عشق من،

صبحگاه

در هوای مه آلود یک میخانه،

 عشق من

آن که زمستانی طولانی در انتظار تو می لرزد!

این جا

همان جا که خون بر سنگ مرمر یخ می بندد،

و نیز می توان از طراوت چشم ها دریافت،

اکنون در آینده ای دوردست،

هیاهویی ورای یخبندان

من آوای قطاری را می شنوم

که درهایش را بر بیابان های ازلی

می گشاید و دوباره می بندد؟

 عشق ... 

نبض از حرکت باز ایستاده است:

و اگر لیوانی با هیاهوی اندکی

می لرزد میان دندان ها

 شاید

طنین این چرخه است.

 اما تو، عشق،

اینک با من مگوی،

که در عوض آن،

 اکنون،

خورشیدت طلوع می کند،

با من از درها مگوی،

 حالا به مرگی زودرس می اندیشم


 با گام برداشتن ات

ساحل شامگاه

اکنون چنین محزون به دریا می نگرم 

در نظرم (اینک حباب های نیلی آسمانی)

 ناجی دریا زورق ها را به سوی ساحل می راند

واپسین تکه ی خورشید چون بادبانی به زیر می آید 

 آوای پرطنین شادمانی زنان 

یک حباب رخوت انگیز سپید برخزه ها،

و نسیمی پر طراوت 

 که بر چهره ی شبستان ماندگار است 







